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 «رنگ» های مفهومی حوزۀ بررسی تطبیقی استعاره

 در آثار علی محمّد افغانی و کازوئو ایشی گورو

 

 زاده و پروانه عادل 5*، کامران پاشائی فخری سازنا تقی پوری حاجبی
 

 

 چکیده

در آثوار اغاوانی و   « رنو  »های مفهومی حووۀ    پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسۀ استعاره  

 هوا  نگاشت تعیین بسامد اسم های مقصد، ، معرغّی حوۀه(2 51نوبل ادبی    جایز برند) ایشی گورو

. نویسنده نوشوت  شوده اسوت    دو آثار در «رن » استعاری حوۀ  های تفاوت و ها شباهت توصیف و

های پژوهش بر پایۀ رویکرد معناشناسی شناختی در  داده است و تحلیلی – توصیفی پژوهش روش

. در آثار غوق مورد تحلیل قرار گرغتو  اسوت  ( 891 )لیکاف و جانسون  چهارچوب باورهای نظری

های مقصد ایده، بخوت، بیمواری، تورخ، خشوم،      با حوۀه« رن »استعار  مفهومی  ۀنمون 89تحلیل 

شرم »دهد ک  بسامد اسم نگاشت ۀیبایی، شادی، شرم، عشق، غم و هوخ این نتیج  را ب  دست می

هوا و   ها، تجربو   ها عمدتاً ناشی اۀ غعالیتّ شباهت. تر است نده بیش، در آثار هر دو نویس«رن  است

هوای غرهنگوی    ها مربوط ب  وجود ۀمین  عقاید مشاب  هر دو نویسنده در کاربرد رن  است و تفاوت

 . باشد متفاوت دو نویسنده می عقیدتی مختلف، باغت اجتماعی و محیط جاراغیایی

 

 .اغاانی، ایشی گورو رن ، استعار  مفهومی، :ها واژه کلید
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 مقدّمه

مطورح شود،   ( Lakoff, 1987)اصطلاح معناشناسی شناختی ک  نخستین بار توسط جورج لیکواف  

دریچۀ نوینی در نگرش ب  معنی باۀکرد ب  باور معناشناسان، مقولات ذهنوی انسوان اۀ تجربیّوات او    

ۀبوان در اثور کواربرد در    هوای   کند و سواخت  انسان اۀ هر تجرب ، مفهوم ساۀی می. گیرند شکل می

 . شوند یابند و منجر ب  مفهوم ساۀی می شرایط مختلف، اشکال متفاوت می

 و لیکواف  سووی  اۀ 891  دهو   در ک  است سنّتی استعار  مقابل در نو دستاوردی مفهومی استعار 

 ،شودمی محسوب ۀبان ظاهر در بلاغی امری ک  سنّتی استعار  برعکس کاملاً و شد مطرح جانسون

 تفکور  یوک  مبنوای  بر شود، بیان ۀبانی عبارت یک قالب در ک  آن اۀ پیش و است مرتبط اندیش  با

 کولام  ۀینت برای ک  است ادبی صناعات اۀ ابزاری استعاره سنتی، دیدگاه در. شود می ساخت  ذهنی

 ذهنوی  ممفواهی  تجلیّ برای عینی اینشان  استعاره معاصر، رویکرد در اما رود،می کار ب  توصیف و

 مسولماً  هسوتند   اسوتعاری  ساۀیمفهوم برای مناسبی هاینمون  ،احساسات و عواطف .است انسان

 آنهوا،  دهندهتشکیل اجزای تحلیل و تجزی  با ک  نیستند مطلق بیاناتی احساسات، ب  مربوط عبارات

 ادبیات. دگردمی ممکن استعاری ساۀیمفهوم با احساخ اۀ گفتن سخن اما. باشند غهم و درک قابل

 مناسوبی  بسوتر  عواطوف،  انعکواخ  و هاغرهن  و جوامع با مستقیم و مستمرّ ارتباط ب  توج  با  نیز

 در را گفتموانی  هوای تشواب   و تفواوت  و غرهنگوی  هوای ریشو   کو   هاستاستعاره این بررسی برای

 .آورد دست ب  استعاره گون  این بررسی با توانمی هاغرهن 

عامول شوناخت ارتبواط      ک  است «رن » حوۀ  شناختی، محقّقان مطالعۀ مورد های حوۀه اۀ یکی  

 گرغتو   قورار  اسوتفاده  موورد  نویسوندگان  توسط شود و هوشمندان ۀبان و غرهن  محسوب می بین

 آغورینش  ابزار ترینبرجست  عنوان ب  دیرباۀ اۀ خود، خاصّ جذابیتّ و جلوه با «رن » عنصر .است

 نیوز  اغوراد  روحی حالات تبیین و احساسات بیان در ک  است بوده جّ تو مورد ادبی خلاقیتّ و هنر

 روانی روحی، تحوّلات و خشم ترخ، شرم، غم، شادی، بیماری، حالات بیانگر و دارد مهمیّ نقش

 .شود می محسوب غرهن  و ۀبان بین ارتباط شناخت عامل و هاستشخصیتّ

 موواردی  در و «خوانم  آهوو  شووهر » اثور  در ،«رنو  » حووۀ   در مفهومی هایاستعاره مقال  این در 

 و «مکون  رهوایم  هرگز» ،«شبان  هایتران »آثار با(  1  دمتولّ) اغاانی محمّد علیاۀ «رنج های باغت »
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 نویسونده   وو  (م828  دمتولّو )،(Kazuo Ishigur) گورو ایشی کاۀوئواۀ  «شناور جهان اۀ هنرمندی»

  .است شده بررسی و تبار ژاپنی انگلیسی

توان با توجّ  ب  نظریۀ استعار  مفهومی لیکاف و جانسون ب  پژوهش حاضر این است ک  می مسألۀ

 .واکاوی انواع استعار  حوۀ  رن  در آثار ادبی پرداخت و ب  این سؤالات پاسخ داد

 اند؟های مقصد در مفهوم ساۀی رن  بهره برده دو نویسنده اۀ کدام حوۀه - 

« رنو  »های استعار  مفهومی حووۀ    ها و تفاوت ا، دلیل شباهته با توجّ  ب  بسامد اسم نگاشت -5

 در آثار دو نویسنده چیست؟

 

 پیشینۀ پژوهش 

های مختلوف، موورد توجّو  نویسوندگان و      ها و غرهن  ها در ۀبان رن  ۀاۀ گذشتۀ دور، مطالع      

 . توان نام برد نۀ مطالعات خارجی آثار ۀیر را میدر ۀمی. پژوهشگران بوده است

 دانوش  منظر اۀ رن  ایجاد تئوری علمی مباحث ب  «آیتن رن  عناصر» کتاب در(  2  ) آیتن -  

. اسوت  رن  دید و درک ب  قادر غرایندی چ  طیّ انسان چشم ک  این و است پرداخت  غیزیک

 در سوسس . نمووده  تحلیول  را...  و متکامول  هوای  رن  و ها رن  هارمونی ب  مربوط مباحث او

 بو   گورم  و سورد  هوای  رنو   ب  ها آن بندی تقسیم ب   توجّ با را ها رن  أثیرت کتاب، اۀ بخشی

 .دهد می نشان حیوان حتی و انسان

ها را یکی اۀ معیارهای سونجش   ، رن «ها روان شناسی رن »در کتاب ( Luscher.1371)لوشر  -5

را  های جوهر رورشوا،، آۀموایش خوود    وی ب  تبعیت اۀ آۀمایش لک . داند شخصیت اغراد می

های رن  بو  سونجش    ها و ۀوج ای دقیق و علمی در انتخاب گروه دهد و ب  شیوه گسترش می

د و ب  طور مفصّول بو  تحلیول و    لوشر در غصول متعدّ. پرداۀد گر می روانی شخصیت آۀمایش

در ۀمینوۀ  و ، پورداۀد  ها و آۀموایش خوود موی    شناسی هر یک اۀ رن تفسیر غیزیولوژی و روان

 .های ۀیر را نام برد توان پژوهش یدر مورد رن  میرانی مطالعات ا



      
 

 
  

    

 رنگ در آثار علي محمّد افغاني و كازوئو ايشي گورو ءهاي مفهومي حوزه بررسي تطبيقي استعاره           59
 

 تحلیول : غارسوی  ۀبوان  در رنو   مفهوومی  هوای  استعاره»مقالۀ  در(  8  ) صامت و اغراشی -الف 

 (22-85، صو  591 مجموع  مقالات دانشگاه علّام  طباطبایی، شمار) «بنیاد پیکره و شناختی

نتیجوۀ   انود  پرداختو   غارسوی  ۀبوان  در حوۀ  رنو   استعاری ساۀی مفهوم الگوهای بررسی ب 

-مفهوم در گیری چشم گرایش غرهنگی، و ۀبانی لحاظ ب  ک  است این پژوهش این اۀ حاصل

 در غارسوی  ۀبوان . دارد وجود بینایی حوۀ  ادراک بر مبتنی عواطف و اندیش  های حوۀه ساۀی

 دیوداری  و تصویرسواۀی  ب  گیریچشم گرایش انتزاعی، های حوۀه برای ساۀی گستر  مفهوم

 .دارد مفاهیم کردن

لاعاتی علمی و آمواری و نیوز غرضویات    ب  شرح مجموع  اطّ« رن »در کتاب (  8  )استوار  -ب 

سسس ب  بررسی تاریخچوۀ رنو    . ها پرداخت  است تئوری بنیان رن  و درک شناختی اۀ رن 

. شومرد  موی  هوا را بور   در ایران و اسلام پرداخت  و اجزای تشکیل دهند  اقسام و خواصّ رن 

 .غصل آخر کتاب ب  موضوع کاربرد رن  در صنعت چاپ و طراحی اختصاص دارد

دانشگاه ) «شناختی غرایندی: غارسی ۀبان در ها واژه رن  بندی مقول »مقالۀ  در( 89  ) ۀارعی -ج

 غارسی ۀبان در رن  های مقول  شناسایی ب  (دانشکد  ادبیات و ۀبان خارجی علّام  طباطبایی،

. اسوت  پرداختو   ۀبانوان  غارسی باور و اندیش  در رن  واژگانی بندی مقول  چگونگی نتبیی و

 مقول  ۀیر 5111 واژگانی، لحاظ ب  غارسی ۀبان در مقولۀ رن  ک  است آن تحقیق بیانگر نتایج

 ۀیر میان در. شود می نامیده رن  های مقول  و هستند مقولۀ مرکزی ۀیر هاآن مورد    ک  دارد

 و واژه رنو   شوماری  بوی  تعوداد  ۀایوش  موجوب  کو   دارد وجوود  ۀنجیربنودی  نوعی ها مقول 

 غرهنو   غارسوی  در رنو   هوای  مقول  ۀیر. شود می غارسی در ای خوش  های مقول  گیری شکل

 و سواۀ  ترین برجست  مجاۀ، و استعاره در. شوند می بندی مقول  شعاعی صورت ب  و محورند

 گسترش غارسی ۀبان و رن  های مقول  شعاعی تساخ گیری شکل در ک  هستند شناختی کار

 نظوام  هوای  ساخت جمل  اۀ غارسی، های واژه رن . دارند مهمی نقش ها آن پیوستار و مفهومی

 .شوند می بندی مقول  مجاۀی و استعاری شناختی، های انگاره پایۀ بر ک  هستند غارسی مند

های مربووط بو  رنو  در ۀبوان      تعارهروی کردی رده شناختی ب  اس» در مقالۀ (  8  )صراحی  -د

هوای رنو  پرداختو      ب  تحلیل و بررسی اسوتعاره (   ۀبان پژوهی،سال ششم، شماره)«غارسی



 
 
 

            
  

        9911        زمستان  /        05شماره   /    هفدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  58
 

های مربوط ب  رن  در ۀبان غارسی، بوا   نتایج تحقیق بیانگر آن است ک  غراوانی استعاره. است

دارد و شاید بتوان گفت های گوناگون کاملاً مطابقت  ها در ۀبانواژهسلسل  مراتب وجود رن 

بو   . های اصلی اۀ سوی کودکان مربوط اسوت  این غراوانی ب  سلس  مراتب یادگیری رن  واژه

آموۀند و سسس رنو  قرموز و بقیو      های سیاه و سفید را می این صورت ک  کودکان ابتدا رن 

در ۀبوان   هوای مربووط بو  رنو      تر استعاره گیرند و نتیجۀ دیگر این ک  بیش ها را غرا می رن 

 .غارسی ماهیتی غرهنگی دارند

غصلنامۀ ) «سسهری سهراب اشعار در رن  شناسی روان» مقالۀ در( 95  )  نیکوبخت و ۀاده قاسم -و

 در. انود  پرداخت  ها رن  طریق اۀ سسهری اشعار بررسی و تحلیل ب  (5های ادبی،شمارهپژوهش

 آشفتۀ اوضاع همچون او اشعار  رن است مشاول سیاسی های غعالیت ب  سسهری ک  ای مرحل 

 .است بوده دوره آن سیاسی و اجتماعی

 

 روش تفصیلی تحقیق

اساخ کار در این پژوهش، جمع آوری اطّلاعات بو   . تحلیلی است -روش پژوهش توصیفی       

هوای لاۀم   های تألیف و ترجم  شده، غویش بورداری   ای بوده ک  با مراجع  ب  کتاب صورت کتابخان 

، دیودگاه دو نویسونده در موورد    «ایشی گورو»و « اغاانی»در مرحلۀ بعدی با تکی  بر آثار . انجام شد

کوار رغتو  تحلیول گردیود و دلیول       های مقصود بو    ها و حوۀه نگاشتهای رن  با ذکر اسم استعاره

 .  گردیدهای استعاری در آثار دو نویسنده مشخّ ها و تفاوت شباهت

 

 معرفیّ دو نویسنده

، در شهر کرمانشواه اسوت وی   ( 1  )د اغاانی، نویسند  مشهور معاصر ایرانی متولّد  علی محمّ    

را ک  شاهکار واقعی است، ب  رشتۀ تحریور  ( شوهر آهو خانم)نخستین رمان واقعی ب  ۀبان غارسی 

 .درآورده است
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 لسوا  در کو   اسوت  انگلیسوی  معاصور  نویسندگان ترینشدهشناخت  اۀ یکی نیز گورو ایشی کاۀوئو

 دریاغوت  جوایزه  چنودین  حال تا هایش خلق رمان خاطر ب  و شده متولد ژاپن ناکاۀاکی در (828 )

 .است شده 2 51 سال ادبیّات جایز  نوبل دریاغت ب  مفتخر اخیراً و است کرده

 

 بحث و بررسی

 استعارۀ مفهومی

شد ک  طی آن یک یوا   یای برای بیان بدیع در ۀبان تعریف م های دور، استعاره شیوه اۀ گذشت        

شد  چند واژه، برای یک مفهوم، خارج اۀ معنی قراردادی و برای بیان مفهوم مشاب  ب  کار گرغت  می

، این نظری  را تاییر دادند و جایگاه استعاره را اۀ ۀبان ب  ذهون  (891 )تا این ک  لیکاف و جانسون 

ی نیستند ک  در حوۀ  تعریف بگنجند، بلکو   ها بر این باورند ک  این مسائل، موارد آن. انتقال دادند

 Metaphors we live) « هایی ک  بواور داریوم   استعاره»ها با انتشار کتاب  آن. اند موضوعاتی تجربی

by )   با اتّخاذ رویکرد شناختی در مطالعۀ استعار  مفهومی، نظریۀ معاصر اسوتعاره را عرضو  کردنود .

ره اۀ ۀبان ب  اندیش  منتقل شده، در معنی عینی ساۀی اکنون قریب چهل سال است ک  مطالعۀ استعا

رود ک  طیّ غرایندی بر مبنای نگاشوت اسوتعاری در دو حووۀ      مفاهیم انتزاعی و ماورایی ب  کار می

 .یابد مبدأ و مقصد نمود می

شوناختی و جهتوی   هوای سواختاری، هسوتی    هوا را در انوواع اسوتعاره    لیکاف و جانسون استعاره     

 .شودها ب  اختصار توضیح داده میکردند ک  درمورد هر یک اۀ آن بندی طبق 

 

 های مفهومی  انواع استعاره

 های ساختاری استعاره( الف

یوک مفهووم بور مفهوومی دیگور      « نگاشت»ت ندارند و بیانگر ها انطباقی بر واقعیّ این استعاره»      

در ایون  . ب  جای چیز دیگر اسوت  جوهر استعار  مفهومی، غهمیدن و تجرب  کردن یک چیز. هستند

ی انتزاعوی در  گیرد، بور سواخت مفهووم    ها، ساختار دقیق مفهومی ک  در حوۀ  مبدأ قرار می استعاره

هوا ابعواد    یابد و ب  عبارت دیگر بین دو گشتالت تجربی ک  یکی اۀ آن تاب میهای مقصد، باۀ حوۀه
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شده و بخشی اۀ گشتالت حوۀ  مقصد اۀ  تری دارد، ارتباط برقرار تر و دیگری ابعاد نامشخ  دقیق

کو  مفهووم عشوق را بوا     « عشق رن  است»شود مانند  روی ساختار دقیق حوۀ  مبدأ الگوبرداری می

 (21: 82  شاملو و صارمی، )« .های رن  ساختاری هستند تمام استعاره. کند تجربۀ رن  مفهومی می

 :کنیم می استفاده عینی مثالی اۀ بحث شدن روشن برای

 

 [است رنگ عشق]

 در. اسوت  داشوت   روا پیامبر و کرده حلال خدا ک  ای مزه آن مز  آن، دیگری و بود میِ، یکی»      

 (528: 88   اغاانی،) «.بود ۀندگی و عشق اۀ رنگی هم این پس، آن اۀ ها، رن  میان

 صود مق بور  مبودأ  نگاشوت  یوک  و مقصد حوۀ  یک مبدأ، حوۀ  یک اۀ مفهومی استعار  هر ساختار

 یکوی  کند می نقش ایفای حوۀه دو ها استعاره درونی ساختار در دیگر، عبارت ب  است شده تشکیل

 ،(عشوق ) دیگر حوۀ  و گویند می مبدأ حوۀ  آن ب  و دهد می ارائ  را خود مفاهیم ک  ،(رن ) حوۀ 

 اسوم  رد ایون،  بور  عولاوه . گوینود  موی  مقصد حوۀ  آن ب  و کند می دریاغت را شده ارائ  مفاهیم ک 

 هوای  ارتبواط  تجلّوی  هوا،  آن نقوش  کو   دارد وجود ساختاری تناظرهای ،[است رن  عشق] نگاشت

 تموام  کلّوی  حالوت  در. شوود  موی  دیوده  حووۀه  دو هور  برجسوتۀ  هوای  بخش بین ک  است متشابهی

 – روشونی  تیرگوی،  هوای  مؤلّفو   و رنو   شوناخت  بور  مبتنی ک  «رن » حوۀ  مفهومی های استعاره

 ساختاری استعار  مفهومی گروه در جانسون و لیکاف بندیطبق  طبق هستند، ودنب کدر و شفاغیتّ

 .گیرند می قرار

 

 های جهتی  استعاره( ب

 –درون، بیورون   –بالا، پایین )ها با مفاهیم نشان دهند  جهت و موقعیتّ مکانی  این استعاره»       

هوا دل بخوواهی    چ  این اسوتعاره اگر. در ارتباط هستند( مرکز، حاشی  –عمق، سطح  –جلو، عقب 

تواننود تاییور    های مختلف، می شوند اما بست  ب  غرهن  های غیزیکی ما ناشی می نیستند و اۀ تجرب 

کنند مانند شادی بالاست، غم پایین است ک  شادی با جهت بالا و غم با جهت پوایین نموود یاغتو     

 (82  :25شاملو و صارمی، )« .است
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 ناختی های هستی ش استعاره( ج

هایی اۀ دیدن مفاهیم نامحسوخ مانند احساسات شادی، غم و عشق را ب  منزلۀ هستی  شیوه»       

ها  ها و هیجان این استعاره در حقیقت، نحو  نگرش ما ب  رویدادها، غعالیتّ. کنند و جوهر غراهم می

ظو  و اراده و  ب  صورت یک جسم یا موجود است در آن بیان مفاهیمی چون خیال، غکر، ذهن، حاغ

، [ذهون دسوتگاه اسوت   ]برای مثال در اسوتعار   (. 21 : 85  کریمی و علامی، )« یابند اهمیتّ می.. 

نگاشوت کورده و   « ذهون »مفاهیم خود را روی مقولۀ غیر غیزیکوی  « دستگاه»پدید  عینی و غیزیکی 

 .امکان تشخی ، کیفیت سنجی و ب  طور کلی اشاره ب  آن را غراهم کرده است
 

 خچۀ رنگتاری

های پیرامون خود  ای بودند و بشر رن  ها دارای مفاهیم شناخت  شده اۀ روۀگاران قدیم، رن         

هایی ک  بشر پی  اوّلین رن . ها در وجود خود بشود کرد بدون این ک  متوج  تأثیر آن را احساخ می

در نقاشوی روی دیووار   ها ب  مورور   سسس رن ( شب و روۀ) ها برد، سیاه و سفید بود  ب  وجود آن

در این میان ایرانیان، مصریان و یونانیوان بویش اۀ   . جای خود را در ۀندگی بشر باۀ کرد... غارها و 

هوا وجوود    بی شک در جهان هستی، هیچ شیء و موجودی بدون تأثیر رن . همۀ اقوام درخشیدند

ارد ک  سوبب تاییور رغتوار    های علمی، رن  آن چنان در روح و روان آدمی تأثیر د طبق یاغت . ندارد

تواند بخش میانی ماز را تحریک کنود و در نتیجو  بور اعصواب و روان      شود هم چنین رن  می می

 .اثرگذار باشد
 

 مفهوم رنگ

گستر  مفهومی رن  ژرغایی عمیق دارد ب  طوری ک  ۀندگی ما اۀ اۀل، سرشار اۀ رن  بوده »       

دقیق ترین تعریف علموی رنو  ایون    . وم ۀندگی استبنابراین مفهوم رن  ب  گستردگی مفه. است

هوا توسوط    ر یا انتشار یا باۀتاب ترکیب رن رن  یک انعکاخ مرئی است ک  بر اثر عبو»: است ک 

 ( 8  : استوار،)« .آیداشیاء ب  وجود می
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 جایگاه رنگ در ادبیات فارسی 

در واقع عنصر . امد بالایی داردعنصر رن  در ادب غارسی با معنی اصلی یا استعاری خود، بس»     

هوای خاصّوی اۀ    رن  در تصویرساۀی شاعران و نویسندگان نقش مهمیّ دارد ک  اۀ دیرباۀ اسوتعاره 

ها، اۀ یک سوو بو  موقعیوت     نویسندگان اۀ رن استفاد  . رهگذر توسعۀ رن  ها وجود داشت  است

برای مثال . نویسنده بستگی داردۀمانی و مکانی آن ها و اۀ سوی دیگر ب  وضعیتّ روانی خاصّ آن 

در . شوود ها ب  این ها محدود نموی  ا تأثیر رن امّ. سیاهی آتش می تواند حامل پیام خطر تلقیّ شود

ها رابطۀ مستقیمی با اعصاب سمساتیک انسان و طیّ مطالعات اخیر دانشمندان مشخ  شد ک  رن 

بخوش و  ی است ب  همین دلیل، آبوی آرام روان شناسان دریاغتند هر رنگی دارای نت. حیوانات دارند

 (. :همان)« قرمز باعث اغزایش غشار خون است

اۀ آن جایی ک  هدف ادبیات امروۀ، دست یابی ب  شناخت عینی اۀ خود و جهان پیرامون است      

تا مردم بتوانند برای تحقّق ب  نظم مطلوب عصر خویش بیش اۀ آن یاری جویند، رن  موی توانود   

و اۀ آن جا ک  هر انسانی اۀ محیط طبیعی خویش متأثّر است  . ر در این شناسایی باشدبهترین عنص

بست  ب  روحیّ  و مسلک خود ب  رنگی علاق  دارد و بدان عشق می ورۀد یا اۀ رنگی متنفّر است ک  

 .نمایدانعکاخ این تمایل یا تناغر همواره در تمام عرصۀ اعمال، گفتار و نوشتار او جلوه می
 

 ها لیل دادهتح

هوای اسوتعار  مفهوومی مبتنوی بور      ها در پژوهش حاضر استخراج عبوارت  مبنای گردآوری داده    

بوراین اسواخ ابتودا بوا مطالعوۀ آثوار دو       . اۀ آثار اغاانی و ایشی گورو اسوت « رن »شناخت حوۀ  

آن پوس اۀ  . ها استعار  حوۀ  رن  بو  کوار رغتو  بوود، جسوتجو شود       نویسنده، شواهدی ک  در آن

در نهایوت،  . های یاغت شده، تحلیل گردید تا اسم نگاشت هر عبارت استعاری مشخ  شود جمل 

هدف اۀ ارائۀ این طبق  بندی، علاوه . ها طبق  بندی شد جملات مرتبط در ۀیرمجموعۀ اسم نگاشت

، ایون اسوت کو  کودام     «رن »ها کاربرد استعار  مفهومی حوۀ   ها و تفاوت بر روشن شدن شباهت

 .اند ساۀی شده، در آثار این دو نویسنده مفهوم«رن »های مقصد بر مبنای ادارک حوۀه
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 در آثار افغانی و ایشی گورو« رنگ»های ساختاری حوزۀ  شواهدی از استعاره

 [ایده رنگ است]

 .«توانم اۀ قلبم بیورونش کونم   نمی. شود اجرای تو هرگز اۀ ذهنم پاک نمیچیزی ک  نواختی، »( الف

 (89 :  8  : روایشی گو)

ایشوی گوورو،   ) .«هرگز نتوانستیم احساسات قدیمی امید و هیجان را اۀ دل و روحمان بزداییم»( ب

  82 :28) 

معقوول را بو    « رنو  »شوند در واقع  ها نشان داده می واژهدر ادبیّات، بسیاری اۀ امور ذهنی با رن 

در این شواهد، ایشی گورو برای تبیین مفهوم انتزاعوی  . کند محسوخ و ذهنی را ب  عینی دلالت می

 .بهره جست  و این مفهوم را محسوخ گردانیده است« رن »ایده اۀ حوۀ  
 

 [بخت رنگ است] 

هوا نگهبوان    این. ، لااقل بگذار اۀ جانب غرۀند نباشمدممنی ک  اۀ جانب شوهر سیاه بخت بو»( الف

 (98: 88  اغاانی، ) .«غخر و شرف من هستند

 ( 1 : همان) .«بختش سفید باشداما چ  غایده، ۀن باید »( ب

و در ۀبوان انگلیسوی کواربرد    این استعاره ک  ماهیّتی غرهنگی دارد، خاصّ ۀبان غارسوی اسوت       

وش بخت است و در مورد ۀنی ک  نزد شوهرش عزیز باشد، ب  کوار  سفید بخت ب  معنی خ. ندارد

در مقابل آن، سیاه بخت ب  معنوی بودبخت و تیوره روۀ اسوت و در موورد ۀنوی کو  نوزد         . رود می

 . رود شوهرش خوار و ذلیل است ب  کار می

سوانی  آید ک  گاهی بخت ب  صورت ان می، اۀ این تفکّر بر[بخت رنگی است]خاستگاه استعار       

شود ک  ممکن است لباسی سفید یا سیاه پوشیده باشود ایون تفکّور در اندیشوۀ پیشوینیان       تصوّر می

گواهی در ۀبوان غارسوی    . تواند سیاه یوا سوفید باشود    توان گفت رن  بخت می پس می. ریش  دارد

ر رود ک  در ۀبان انگلیسی کاربرد نودارد ماننود روسوفید د    ترکیب دیگری با رن  سفید، ب  کار می

 :نمونۀ ۀیر
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باۀنود و   ها در پیش آن رن  می ، ب  همان شب عزیزی ک  ناپاکیهمین قدر با کمال روسفیدی»     

 (92: همان) .«خورم کنند، سوگند می صاحب خود را رسوا می

توان اۀ گواو پیشوانی سوفید بورای غورد       شود مثلاً می در ۀبان انگلیسی هم اۀ این ترکیبات یاغت می

 :ما استفاده کرد مانندنمشهور و انگشت

ایشوی گوورو،   )« .اخلاقش گاو پیشانی سفید بوداۀ آن جا ک  در یادم مانده، تومی همیش  ب  خاطر »

  82 : 5) 
 

 [بیماری رنگ است]

رن  پولادی چهر  مرد چسان بو  سوفیدی گراییوده    شد ک   ها، ب  خوبی دیده می با دیدن آن»( الف

 (95: 88  اغاانی، )« .بود

ک  در دو جا خشک  روی آن اغتاده بود اۀ شدّت شرم چنوان دسوتخوش    رن  ۀنپریده چهر »( ب

 (.528: همان)« ناراحتی شده بود ک  چیزی نمانده بود ب  گری  بیفتد

 (88:  2  اغاانی، ) «.و نفسش ب  شماره اغتاده است رنگش مثل گچ سفید شده»( ج

 (. 9: همان)« اند مومی ک  با گچ قاطی کرده .سسید رن  مثل موم بوداش نگاه کردم  ب  چهره»( د

رنو  پریودگی و سوفید    . انود ها برای کسالت داشتن و اۀ بیماری رنج بردن ب  کار رغت  این استعاره

 . شدن، رن  بیماری هستند ک  هر دو مفهوم منفی دارند
 

 [ترس رنگ است] 

و لرۀش  ای گرایید ردی خف گویی قلبش اۀ حرکت باۀ ایستاد، رنگش ب  طرۀ مرگباری ب  ۀ»( الف

 (88  :    اغاانی،) .«های خود احساخ کرد نامطبوعی در طول تیر  پشت و دنده

اۀ آن جایی ک  همۀ موجودات و محیط پیرامون موا رنو  خواصّ خوود را دارنود و رنو             

 یت است و اۀ طرغی هم  ب  ایون امور  ؤت است ک  آن چیز، جسم و قابل رداشتن نشانۀ این واقعیّ

واقفیم ک  مرگ انتزاعی و قابل رویت است و جسمی نیست ک  رن  داشت  باشود، در ایون موورد    

مورگ رنو  دارد و رنو  آن ۀرد و سوفید     : گویود  خاصّ، اغاانی رن  را ب  مرگ نسبت داده، می

 .است
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در . بیمناک و دستخوش تشوویش بوود  . احساخ می کرد ک  رن  رخسارش پرواۀ کرده است»( ب

داشت هر چ  ۀودتر نفس ب  شماره اغتاده و حال عادی اش را باۀیابد، خود را  حالی ک  شتاب

 ( 8  :همان)« .سرۀنش کرد

تشوویش و رنو  پریودگی جوای خوود را بو  هیجوان و        آمود  ب  تدریج ک  حوالش جوا موی   »( پ

 (88  :همان)« .دادبراغروختگی می

سۀ خود در کاری جدّی و ب  نفع پودر  اولین بار بود ک  اۀ سواد چهار کلا. کلارا نام  را گرغت»( ج

و با حالت دستساچ  و صدای ناصاف، من من کنان شوروع   رن  خود را باختکرد  استفاده می

 (52 : همان)« .ب  خواندن نام  کرد

گو کننود  احساسوات و عواطوف    هوا گویوای نگورش و بواۀ     در غرهن  ایرانی، برخی اۀ رن       

د و ۀرد برای تبیین حوۀ  ترخ انسان نیوز بهوره بورده اسوت     نویسنده اۀ رن  سفی. هستندمردمان 

شود ک  همیش  مفهووم منفوی دارد ایون دو    رن  انسان در هنگام ترخ و وحشت، ۀرد و سفید می

 .رن ، نشانۀ ترخ و دستساچگی، بیماری، حسادت و غم است

 (229: همان)« .رن  هما مثل گچ سفید شدمأمورها ک  آمدند، »( چ

رعشوۀ سوردی بور جوانش     . دن میرۀا نبی، گویی عزرائیل را در آستانۀ در ظاهر دیود آهو با دی»( ح

 (221:همان)« .نشست و رنگش آشکارا ب  سفیدی گرائید

 

 [زیبایی رنگ است] 

 (8  : 88  اغاانی ، )« .لب خود را گزید رن  هما ب  سرعت گلگون شد»( الف

سرخی سوۀانی، ناگهوان طبوق نقوره     .بار روی وی نگریستاۀ گوشۀ چشم با نگاهی شیطنت»( ب

 (28 : همان) «.خام صورتش را گلگون کرد

: هموان )« .گل گول و ارغووانی بوود   مثل این ک  اۀ چند جا ویشگونش گرغت  باشند،  اش چهره»( ج

518) 

رنو  صوورتش گلگوون    تور و  شد رخسار دیگری شکفت  تر می ب  تدریج ک  نگاه یکی طولانی»( د

 (222: همان)« .گشت می
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این رن  برای خوود  . رود رن  ارغوانی در متون ادبی برای اشیاء ب  چهر  ۀیبا و گلگون ب  کار می

توان گفت کو  رنو     و در حالت کلیّ می« یعنی ب  رن  ارغوانی بودن». ماهیّتی استعاری دارد

 . ۀیبایی ارغوانی است

ها قبل  ای عمیق دارد، سال ارتباط ۀیبایی با رن  ارغوانی و گلگون شدن، در غرهن  غارسی ریش »

هوا و   های گل ارغوان را ب  لوب  عروسان، گلبرگاۀ تولید لواۀم آرایشی، در ایران برای ۀیبا کردن نو

مالیدند  بنابراین در گذشوت ، یکوی اۀ عوامول ۀیبوایی ۀنوان، ارغووانی و گلگوون شودن          ها می گون 

و حوۀ  ملموخ رن  ب  تولیود اسوتعار    ارتباط میان حوۀ  انتزاعی ۀیبایی . هایشان بوده است چهره

:  8  صوراحی،  )  «.، منجر شده است ک  در ادبیات نمود ۀبوانی دارد [ۀیبایی رن  است]مفهومی 

  5) 

 

 [خشم رنگ است] 

های سوید میوران    ، صدایش چنان ۀننده بود ک  اخمرن  آهو اۀ خشم ب  سفیدی گراییده بود»( الف

 (.  5: 88  اغاانی، )« هم رغت در

رغوم ایون کو  در    در بیان خشوم، علوی  « رن »های ۀبانی منعکس کنند  حوۀ   اۀ میان عبارت      

جامعۀ ایران، رن  سفید مظهر خوبی است و رن  تیره ب  لحاظ غرهنگی با بودی نسوبت دارد، در   

 .بر ارۀشیابی منفی احساخ خشم تأکید دارد« خشم رن  سفید است»این جا عبارت 

دسوتش را بو  گونو  ای گرغتو  بوود و در      . داشتگذاشت و رن  بر می  میهما پیوست  رن»( ب

 (. 52 :همان)« دادآلود گوش میسکوتی خشم

در حالی کو    .گرایید وار اۀ سرخی ب  کبودی و اۀ کبودی ب  سرخی میرن  ر، آهو بوقلمون»( پ

 (.22 : همان)« ۀیر گلویش بالا آمده بود، با خود غرّید این دیگر عشق نیست، حماقت است

« سید میران چنان اۀ خشم و نفرت لبریز بود ک  حتوی سوفیدی چشومانش رنو  باختو  بوود      »( ج

 (.281:همان)

حال ب  دیووار  هما با رن  و روی پریده و بی .خود ۀن هرگز نفهمید ک  چ  شد و چ  گذشت»( چ

 (.285:همان) « وای قلبم ریخت: ، سرش را برگرداند و نفس ۀنان ندا دادتکی  داد
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 (. 2  :822اغاانی، )« اۀ خشم خون ب  صورتش دویده و رنگش مثل بادمجان بنفش شده بود»( ح

کند کرد و با خشوم بو     با صورتی سر، و براغروخت  پاآسای تومی بلند شد، نعره و هوار رعد»( ،

 (.82  :2 ایشی گورو، )« ها خیره شدآن

تا چند روۀ بعد هم هر وقوت نگهبوان   . اده بودماۀ خودم خشمگین بودم ک  صاف ب  آن دام اغت»( د

« شدو براغروخت  می صورتم سر،دیدم، ای یا حین عبور اۀ ۀمین باۀی میمخفی  را در گوش 

 (.82  :22ایشی گورو، )

شود و   هایش اۀ غرط خشم، گل  ب  گل  سور، موی   ۀیرا ریش خاکستری گون شد  گاهی خل می»( ذ

 (. 22 :همان)« شد داد، واقعاً هراسناک می ب  او دست میوقتی این حالت . اغتاد دوره می

حرکات او حاکی اۀ خشم بودند، دوشیزه لوسی چنان غرق کارش شده بود ک  متوج  حضوور  »( ر

 (. 5 : همان)« وقتی سر بالا کرد، دیدم صورتش یکسره سر، است. من نشد

لیسی وجود دارد، احتمالاً شباهتی ک  در سر، شدن اۀ عصبانیتّ در هر دو ۀبان غارسی و انگ

چنان ک  . ها و تجربیّات مشترک مرتبط با این احساخ دارد ریش  در شباهت میان غیزیولوژی انسان

رود، خون سریع تر ب  نقواط مختلوف بودن     ۀند، غشار خون بالا می در غرد عصبانی، قلب تندتر می

و خشم با سر، شودن هموراه   آید  شود، در نتیج  صورت و گردن ب  رن  سر، در می غرستاده می

تواند سفید و سور، باشود    رن  خشم می. دهد شبی  این غرایند در حالت شرم نیز ر، می. شود می

 .رود ولی گاهی نیز رن  کبود برای بیان خشم و نفرت ب  کار می

 (  :  2  اغاانی، )« .گوید اۀ تسلیم شما داستان می کبودی ک  رن  نفرت است،»( ۀ

 

 [شادی رنگ است]

محویط خانو  اۀ وجوودش    علاقۀ سیدمیران ب  این ۀن مو خاکستری شو، و ظاهراً بی غم کو   »    

 (88  :9  اغاانی، )« .، بیش اۀ هرکس دیگر بودگرغترن  شادی ب  خود می

در این استعاره، اغاانی حوۀ  رن  را برای شادی ب  کار برده و رنو  سوفید را بورای آن در نظور      

 . ایرانی، سسیدی نماد شادی و سیاهی نماد غم و اندوه است در غرهن . گرغت  است
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 [شرم رنگ است] 

هوا،   ن  ب  جان مشهدی، ب  مرگ بچو  : پاسخ داد شد آهو با دستساچگی در حالی ک  سر، می»( الف

 ( 2: 88  اغاانی، )« .حتی یک شاهی هم اۀ آن پول اۀ سر خرجی نیست

« ، کوچوۀ صونعتی را پشوت سور نهواد     و آۀرمگوین بوا رنو  و رویوی براغروختو      سید میران »( ب

 (.52 :همان)

« .گزیود ها را ۀیر دنودان موی  ، لببرای غلب  بر شرمی ۀنان  ک  وی را رن  ب  رن  کرده بود» ( پ

 ( 2 :همان)

برای آن ک  شرم خود را پوشیده نگ  دارد حاشویۀ بورش    ب  هر حال رن  او اندکی سر، شد»( ت

 (559: همان) «.ردکشباف پیراهنش را پایین آو

صورتش را در ۀیر چادر  آهو ک  سر، شده بود« آهو ۀن نیست، غرشت  است»: خالو کرم گفت»( ج

 (888: همان)« .پنهان کرد

ۀدن داشوت   کنید احتیاج ب  چانو   ۀیرا شرم دارید سر چیزی ک  غکر نمی شوید بل  اول سر، می»( چ

 (5 :  2  اغاانی، ) «.باشد، چان  بزند

« .خوواهرم اۀ شورم، سور، شود    ای گفت و کلم  را کشید کو    قصّ  را چنان با لحن مسخره این»( د

 ( 9: همان)

 ( 58:همان)« .مادرم صورتش اۀ شادی یا شرم گل انداخت  بود»( ذ

دیودم،   ای یا در حوین عبوور اۀ بواۀی موی     تا چند روۀ بعد، هر وقت نگهبان مخفی را در گوش »( ر

 (22: 82  ایشی گورو، )« .شد صورتم سر، و براغروخت  می

آقای جک سور، شوده و اۀ   شود تا چیزی بردارد ب  قول جنی  بعد اۀ ناهار، آقای جک وارد می»( ۀ

 (58 : همان) «.اتاق بیرون رغت  بود

منظورم اۀ این ک  بالم کورده   احتمالاً سر، شده بودم،خواستم اۀ اونجا بزنم بیرون،  دیگر می»( خ

 (82 : همان)« .دیگر قضی  جور دیگر است حالا. بود و این حرغا

علاوه بر این ک  سر،، رن  خشم و شرم است، گاهی سرخی، رمز عشق است رن  سور، جنبوۀ   

 . گذارد شورانگیز و غعّال عشق را ب  نمایش می
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نامزد »: اما ب  حرف آمد و گفت صورتش سر، شدهاۀ او پرسیدم وضع اۀدواجش چ  شده؟ »( ش

 (21: 82  ورو، ایشی گ)« .کرده است

: هموان )« .بدون این ک  سور، شوود  توانست چیزی بگوید یا کاری بکند،  او خیلی کم رو بود نمی»( م

 58) 

قرموز اۀ  . درخشش رن  سر، سبب شده ک  این رن ، نماد جهانی اصلی و مبدأ ۀندگی باشود     

. قرموز هسوتند  های عاطفی شرم یا پرخواش،   گیریمند است و موضع قوّت، حدّت و خشونت بهره

توان گفت همان غرایند غیزیکی ک  در هنگام عصوبانیت   می. بنابراین سر،، رن  خشم و شرم است

 . دهد، در مورد شرم نیز صادق است ر، می

 

 [عشق رنگ است] 

در میوان  . ای ک  خدا حلال کرده و پیامبر روا داشوت  اسوت   یکی می بود و دیگری مز  آن، آن مزه»

 (528: 88  اغاانی، ) «.ین هم رنگی اۀ عشق و ۀندگی بوداها، اۀ آن پس،  رن 

گستر  مفهومی رن ، ژرغای عمیقی دارد، رن  با ۀندگی ما درآمیخت  شده است  کسی ک  عاشق رن  

درخشش رن  سر، سبب شده ک  این رنو ، بو  عنووان    . تواند کیفیت ذاتی آن را درک کنداست می

 .ظر اغاانی هم سر،، رن  عشق، شادی و شیرینی استشاید اۀ ن. رنگی برای مبدأ ۀندگی باشد

 

 [غم رنگ است]

برای نمون  . موهای سرم پاک سفید شده است. ام این موضوع دروغ نیست ک  من دیگر پیر شده»( الف

 (29 : همان)« .حتّی یک دندان ک  مال خودم باشد، در دهانم نیست

: هموان )« .، دل جووانی دارد فید شده اسوت این مرد با این ک  موهای سرش سچیز عجیبی است، »( ب

 88) 

اغاانی با اشاره ب  سفیدی مو خواست  است کهولت سن و پیری را نشانۀ غم معرغیّ کند گوویی       

در حالت کلیّ در متون ادبی، موی سیاه . شود تر می با رویش هر موی سفید، غم و غصّۀ انسان بیش
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. گیرد ک  نماد پیری و غوم اسوت   ل موی سفید قرار مینماد جوانی، ۀیبایی و شادی است و در مقاب

 . خورد انسان با دیدن موی سفید، حسرت روۀهای اۀ دست رغتۀ عمر را می

 

 [هوس رنگ است] 

ای کو  رنو  هووخ داشوت       یا اندیش کنم ک  کوچکترین گمان ناروا  سوگند مردانگی یاد می»( الف

 ( 9: 88  اغاانی، )«.، اۀ سر من نگذشت  استباشد

، انسان کوچک را تا مقوام پیامبوران بوالا    اگر رن  هوخ نداشت  باشدهمان آتش غروۀانی ک  »( ب

 ( 8: همان)« .برد می

های  های رن  ک  منشأ جهانی دارند و احتمالاً ب  طور مشاب  در ۀبان با وجود تعداد کم استعاره     

غرهنگی دارند ک  ممکن است بو  دلیول    های رن  ماهیّتی تر استعاره روند، بیش دیگر نیز ب  کار می

وجود تجربیّات گوناگون، غرایندهای شناختی متفاوت و شاید محیط جاراغیایی خواصّ بو  وجوود    

هوا   های رن  در حوۀه های مقصد مختلف، مشخّ  شود کو  رنو     با بررسی استعاره. آمده باشند

هوای   ا رن  غضای عواطف و ۀیباییها دارند، ب همواره نقش تعیین کننده در القای مفاهیم و استعاره

 .بخشند ی میهای مفهومی ارۀش هنری خاصّ ها ب  استعاره در واقع رن . شود آن مشهود می
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 گیرینتیجه

 تورخ،  بیمواری،  بخت، ایده، مقصد های با حوۀه نمون  استعار  مفهومی حوۀ  رن ، 89تحلیل      

اسم نگاشت ب  کار    داد اۀ  دست ب  را نتیج  ینا هوخ و غم عشق، شادی، شرم، ۀیبایی، خشم،

، اۀ آثوار ایشوی   [شرم رنو  اسوت  ]و [ خشم رن  است]، [ایده رن  است]رغت ، س  اسم نگاشت 

ترخ رن  ]، [بیماری رن  است]، [بخت رن  است]گورو استخراج گردید و هشت اسم نگاشت 

هووخ  ]و [ غم رنو  اسوت  ] ،[عشق رن  است]، [ۀیبایی رن  است]، [شادی رن  است]، [است

، در آثوار هور دو   [شرم رنو  اسوت  ]بسامد اسم نگاشت . ، اۀ آثار اغاانی استخراج شد[رن  است

 . تر است نویسنده بیش

تور اۀ حووۀ     ، بویش (اغاوانی )توان گفت نویسند  ایرانوی   ها، می   ب  بسامد کارکرد رن با توجّ     

ها میان دو نویسونده   رسد شباهت ب  نظر می. است ردهدر بیان مفاهیم انتزاعی بهره ب« رن »شناختی 

هوا بو  دلیول     ها و عقاید مشاب  دو نویسنده باشد و تفواوت  ها، ب  دلیل تجرب  در بعضی اسم نگاشت

عقیودتی مختلوف، باغوت اجتمواعی      -های غرهنگوی  ، مربوط ب  وجود ۀمین «رن »ماهیتّ غرهنگی 

کو  خواصّ غرهنو     [ ۀیبایی رن  اسوت ]و [ استبخت رن  ]با توجّ  ب  اسم نگاشت )متفاوت، 

چنین محویط جاراغیوایی متفواوت دو    هم. ، می باشد(ها وجود ندارد ایرانی است و در سایر غرهن 

ها تحت تأثیر این  رسد بعضی استعاره ها تأثیر ۀیادی دارد ب  نظر می نویسنده نیز در پیدایش استعاره

 .عوامل ب  وجود آمده باشند
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